
  2 زبان عربی
  : الحوارعین الأصح و الأدقّ للجواب للتّرجمۀ أو المفهوم أو المفردات أو **
  :»االله جدوه عندسکم من خیرٍ تَلأنفُموا دو ما تُق« -1

  رستید، نزد خداوند یافته خواهد شد!ف ز خیر و خوبی پیش می) هر چه ا2  یابید! نزد خداوند می ،یش فرستادید) هر کار خیري را که براي خودتان پ1
  یابید! رستید، آن را نزد خداوند می) هر چه از خوبی براي خودتان پیش بف4  آن را نزد خداوند بیابید!) براي خودتان کار خیر پیش بفرستید تا 3

2 - »رٌّه فهو شتُه عقلَشهو من غلبت م!من البهائ«:  
  است!، پس او از بدترین چهارپایان ) هر کس عقلش بر شهوتش چیره شد2  !ارپایان بدتر استپس او از چه ،ش چیره شد) هر کس شهوتش بر عقل1
  کند، از بدترین چهارپایان است! کسی که عقلش غلبه بر شهوتش می) 4  ارپایان است!هدهد، از چ ) کسی که شهوتش را بر عقلش ترجیح می3

  ما .... :»نا!سونَ جنبذین یجلإلی الّ نا و لا نهمسکالتلامیذ بسلو نضرّ أنْ لاعلینا « -3
  آهسته صحبت کنیم! ،نشینند آموزان ضرر برسانیم و با کسانی که کنار ما می ) نباید با رفتارمان به دانش1
  !ایم نکردهآهسته صحبت  ،نشینند و با کسانی که کنار ما می ایم نرسانده آموزان ضرر مان به دانشبا رفتار هرگز) 2
  کنیم! نشینند پچ پچ نمی رسانیم و با کسانی که کنار ما می آموزان ضرر نمی مان به دانشرفتاربا ) 3
  کردیم! زدیم و با کسانی که کنار ما نشسته بودند آهسته صحبت می آموزان دیگر آسیب می مان به دانش) نباید با رفتار4

  :»متحان!فی الإ بورة یرسبالسر إلی م جیداً و لاتنظُرس المعلّدالی  عتممن لا یس« -4
  !شود در امتحان رد می ،) هر کس به درس خوب معلم گوش نکند و تخته سیاه را نبیند1
  !در امتحان رد شد ،د و تخته سیاه را ندیدینخوبی نش کسی که درس معلم را به) 2
  شد!  ه نگاه نکرد، در امتحان ردگوش نداد و به تخته سیا معلم با جدیت ) هر کس به درس3
  شود! در امتحان رد می ،ه نگاه نکندگوش ندهد و به تخته سیا یخوب ) هر کس به درس معلم به4

  :»م عیوبکم!خیرُ إخوانکم من أهدي إلیکُ« -5
  !بهترین برادرتان است ،ما هدیه کردهایتان را به ش ) کسی که عیب2  هایتان را به شما هدیه کرد! ه عیبکسی است ک ،) بهترین برادرانتان1
  کند! به شما هدیه می ) بهترین برادرتان کسی است که عیبتان را4  کسانی هستند که عیبتان را به شما هدیه کردند! نا) برادران خوبت3

6- عیحیح فی الترجمۀ:ن الص  
  د!خواهند کر کبه تو در انشایت کم ،ها را بخوانی : اگر این کتاب!كشاءفی إن كهذه الکُتب تساعد عطالتُ ) إن1ْ
  !هاي مومنان نازل کرد : به راستی خداوند آرامش خود را بر دل!ل سکینَتهَ علی قلوب المومنیناالله ینزِ ) إن2ّ
  ی ستیز کرد که نیکوتر است!: و با آنان به روش!لَّتی هی أحسنُو جادلْهم با) 3
  !شوند توار میسهایش ا او نیز خدا را یاري کرده و گام ،ده: هر کس خدا او را یاري کر!و یثَبت أقدامه هه اللّااللهَ ینصرْ ) من ینصر4ْ

  فیها المتضاد: ما جاءعبارة عین  -7
1فکّر قبلَ) ممن الخطأ ن ی مسلإذا ت2َ  !الکلامِ ی (العقلُ م ص الکلامنَق!  
3فی ک غَره، أجابمن سأل فی ص (4  ره!بالم غرِ) ربق لا االله إلّا هو!شرِب و الم  

  »لی هدفهإ من یحاولْ کثیراً، یصلْ« :مفهوم هذه العبارة لایناسبما  عین - 8
  ) به هر کاري که همت بسته گردد / اگر خاري بود، گل دسته گردد2  ) هر که را شد همت عالی پدید / هر چه جست آن چیز، حالی شد پدید1
  گزند فریند بیهمت انسان چو گردد زورمند / هر چه خواهد آ) 4  همت آنم که زیر چرخ کبود / ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست) غلام 3

  حسب الحقیقۀ أو الواقع: الخطأعین  - 9
1مسبق ال) علی الطلاّب أن لایالف2ُ  بالکلام! علم (ستانُ من الملابس الرّجالۀ!ی  
  یجاد مشقۀ للمسئول!) التعنّت طرح سوالٍ صعبٍ بهدف إ4  قبیح! هونها عملٌیکرَ اء) التّسمیۀ الأخرین بالأسم3

  الحوارات: حسب الخطأعین  -10
  ر!عندنا أحمر و أصفَ !فضل من هذهاَرید سراویل ) ا2ُ  !و سبعونَ ألف تومان ستّۀ ) بکم تومان هذه الفساتین؟1
  !عر حسب النّوعیاتیختلف الس!غالیۀ ) الأسعار4  ین ألفاً!ی بعد التخفیض مئتین و ثَلاثنأعط؟کم صار المبلغُ) 3

   :بما یناسب النّص ** إقرا النّص التّالی بدقۀ ثم أجب عن الأسئلۀ
ه التَّبجـیلا /  م للمعلّم وفِّقُ«سول (ص). مکانَتَه قریبۀ من مکانۀ الرّ لأنّه علینا إحترام لنا. یجِب ذي یقوم بتعلیم الحیاةالمعلم قدره کبیر فهو الّ إنّ«

 ـ منذ صغَرهمها میتعلّ . احترام المعلّم هو حقٌ من الحقوقِ الأخلاقیۀ الّتی تجب علی الطلّاب أنْ»کاد المعلم أن یکونَ رسولاً و هـذا   ممن خلال أهله
 ـقَه و یمعلمجادل و علیه ألّا ی لهالمعلم و یبج أن یکرم علی الطّالبو النّاس ع تواصله م ۀکیفی یوثّر علیه فیما بعد فی حیاته و فی  ـه فـی الم ع قۀ ش

  »فی سلوکه! نجحی معلمه بواجبه أمام میلتزْته و من نّعتی یسأل عنه بهدف تَبالأسئلۀ الّ
11 - ث عیتحد ن النص.................... 

  ) قدر الطّالب و واجباته!4  المعلّم و النّبی (ص)! ) مقام3  ل المعلّم عند المتعلّم!تبجی) 2  حیاة الرّسول و مکانَته! )1
  »یجب علی الطالب.....«لتکمیل العبارة:  الخطأعین  -12

  د المعلّم!) الإلتزام بسلوك جمیلٍ عن4  !ةمعلمه فی الشد ) أن لا یوقع3  ) تعلّم حقوقِ المعلم منذَ صغره!2  فی الصف! هتعنتّ معلم) 1
13- قُم للمعلّم وفّه التبجیلا«ر عن مفهوم الشع الخطأن عی  ن یکون رسولاًأ/ کاد المعلّم:«  

  الرّسول (ص)! کمکانۀالمعلّم و شأنه  ) مقام2   ب هذا الإحترام!ن یکونَ عظیماً لأنّ المعلّم یج) القیام یجب أ1
3!لأنه کرسولٍ و رسالتُه مهم المعلّم واجب علمّه!4   ) إحتراملکل التلمیذ أن یبجلَ من ی (  



  »:ملتزِی«عین الصحیح عن  -14
  ) الفعل المضارع ـ الفعل المجهول ـ جواب الشرط2  فتعال ـ الفعل المجهول ـ فعل الشرطإ) فعل بزیادة حرفَین علی وزن 1
  جواب الشرطالمعلوم ـ مجرد ثلاثی ـ الفعل  )4  عال ـ فعل الشرطتفإین علی وزن حرفَ ةد) للغائب ـ فعل بزیا3

15 - ن الصا علیه ألّ« :حیح لما تحته خطّ علی الترّتیبعیجادلَی معلمقَه و یسألُیالّتی  سئلۀلأاه فی المشقّۀ بع  تَعنه بهدفتهنُّع!«  
  فعال ـ جمع مکسر ـ صفۀا) فعل علی وزن 2  الیه ـ مضاف سؤال هـ مفرد ۀ) فعل علی وزن مفاعل1
  ) فعل مجهول ـ مجرور به حرف جر ـ صفۀ4  الیه مضاف ور به حرف جر ـفعل مجهول ـ مجر) 3

  یِ:ه الإعرابعین إسم تفضیل یختلف محلّ -16
  من هذا، هذه الأسعار غالیۀ! رخصأ) اُرید 2  عند االله عملٌ ینفع الناس! ) أبقی الأعمال1ِ
  غاباتها! روبا شاهدت أجملَ) فی سفري إلی بلاد أو4  !اهمأکثر أشعاراً یحب نشدالشّاعر أ ) إن3َّ

  :المفعول عین إسم مکان فی محلّ -17
1فی هذه القریۀ لأکتساب الثّ) ب ر زمیلی سراویلُ افضلُ!) 2  !وابنی المسجدفی متج  
3 (قی مکتبۀ کبیرة فی مدینۀ طهران لها کتب جب أن4ْ  !مۀعرفتی ( فی محضرِ المعلم! بأدبٍ نجلس  

  یحات:عین الصحیح حسب التوّض -18
1ما عملت ( من یصبرْ علی مشاکل 2    االله!: فعل الشرط هیعلم (جواب الشرطینجح :!  
  أن یشاهدنا المعلم!: فعل الشرط بحاُ ما) 4  !: جواب الشرطلمساعدتهسرع صوت مظلومٍ أ سمعت) إذا 3

  شرطیاً: لیس» من«عین  -19
1خُل2    !فأولئک هم الظاّلمون ) من لم یتب قُه عذَّب نفسه!) من ساء  
  عن المکتبۀ! معک مسوولٌ مکلَّ) من ت4َ    د ما یرید!جِی) من یحاولْ کثیراً 3

  للشرط: عین الفعل الماضی جواباً  - 20
1علی أهله2    یعلمه االله! ) ما عملت لّمبیتاً فس إذا دخلت (!  
3نتُم أحسث!الحدی صدقَ ر من الأصدقاء) ما إنتظ4    م لأنفسکم!نتُ) إن أحس  


